
بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده 
با رویکردی بر نظر  امام خمینی)س(

سیدمحمد موسوی بجنوردی1
بتول مهرگان صومعه سرایی2

چكيده: حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروريات است و در اين 
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اين رو، نظام حقوقی اس��لام دربارة حقوق و روابط حاكم بر زوجين، مبانی خاص 
دارد. به طوری كه برخی از حقوق و تكاليف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای 
زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوين حقوق ميان زوجين را بر تفاوت های ذاتی ميان 
دو جنس اس��توار ساخته اس��ت. حقوق و تكاليف غير مالی زوجين از منظر فقه و 
حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از 
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2
مقدمه

خانواده نهادی با ويژگی هايی خاص است كه هم دربردارندة قراردادی قانونی است و هم پيمانی عاشقانه. 
براس��اس ماده (1102) قانون مدنی، همين كه نكاح به طور صحيح واقع ش��د، رابطة زوجيت بين طرفين 
موجود، و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار می شود. در اكثر عقود اين امكان وجود دارد 
كه يكی از طرفين از انجام وظايفی كه قانوناً برعهده گرفته است سرباز زند، كه عقد نكاح از اين قاعده 

مستثنی نيست.
پيمان زناش��ويی، اتحاد عاطفی و پيوند معنوی بين زن و مرد اس��ت و به محض انعقاد نكاح، رابطه ای 
حقوقی تحت عنوان زوجيت، بين زن و شوهر برقرار می گردد و هركدام از ايشان، در قبال يكديگر حقوق 
و تكاليفی خواهند داش��ت(كاتوزيان1382: 155). بنابراين، يكی از حقوق زن و مردی كه پيوند زناشويی 
می بندند، حقوق غيرمالی آنها نسبت به يكديگر است. حقوق و تكاليف غيرمالی زوجين، عبارت است 
از حقوق و تكاليفی كه هر يک از زوجين از قبل آنها، نه مالی را به دست می آورد و نه مالی را از دست 
می دهد، بلكه اين حقوق و تكاليف صرفاً دارای جنبة معنوی است. همچنين بديهی است هر چيزی كه برای 

هر يک از زوجين، حق به حساب می آيد، برای طرف ديگر تكليف محسوب می شود.
با اينكه در ميان حقوق زوجين نسبت به يكديگر، حقوق غير مالی در مقايسه با حقوق مالی از اهميتّ و 
نقش بيشتری برخوردار است، ولی متأسفانه از آن غفلت شده، يا كمتر به آن پرداخته شده است. به طوری 
كه هر گاه س��خن از حقوق ناش��ی از عقد نكاح به ميان می آيد، مهريه، نفقه و حقوق مالی از اين قبيل به 
ذهن متبادر می گردد، و اين امر از آن روس��ت كه در آثار اساتيد، نويسندگان و محققين بيشتر به حقوق 
مالی زوجين نسبت به يكديگر توجّه شده است. اين در حالی است كه در نهاد خانواده، اين حقوق نسبت 
به حقوق غير مالی از آثار و نتايج كمتری برخوردارند. مهم تر اينكه، منش��أ و ريشة بسياری از اختلافات 
زوجين، رعايت نكردن حقوق غير مالی ايشان نسبت به يكديگر است، گرچه مسائل مالی جايگاه خود را 
دارند، اما با توجه به طبيعت خانواده، و از آنجايی كه در اين نهاد حقوق در خدمت اخلاق بوده و اخلاق 
مقدم بر حقوق است، رعايت حقوق غير مالی زوجين می تواند نقش چشمگيری در تقويت اين نهاد ايفا 

كند.
حق غير مالی امتيازی است بدون ارزش داد و ستد، كه به طور مستقيم به پول مبادله و ارزيابی نمی شود، 
مانند زوجيت، ولايت و حضانت. موضوع اين حق روابط غير مالی اشخاص و هدف آن مشاركت در بنای 

جامعه و همچنين رفع نيازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است (كاتوزيان ب1371: 1). 
لازم به ذكر است كه حق غير مالی و حق معنوی متفاوت از يكديگرند، چرا كه حق معنوی در مقابل 
حق مادی است و آنچه غير مادی باشد، معنوی ناميده می شود. حق معنوی امتيازی است غير مادی و قانونی 
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م خارج از حقوق بر اعيان است (جعفری لنگرودی 1381: 1712). به عنوان مثال برای حق معنوی می توان به 
حق دارندة ورقة  اختراع، حق مؤلف و يا حق كار فكری اشاره كرد. 

حقوق و تكاليف زوجين، با وجود جايگاه گسترده ای كه در پژوهش های اسلامی معاصر دارد به علت 
عدم آشنايی همچنان يكی از معضلات موجود در خانواده هاست، كه در اين نوشتار قصد براين است كه به 

نقد و بررسی يكی از مسائل مورد ابتلای جامعه با بررسی آثار امام خمينی  پرداخته شود. 

1.حقوق و تکالیف مشترک بین زوجین
1-1.حسن معاشرت 

خانواده نهادی مقدس است كه در همه جای جهان برای آن اهميت خاصی قائل هستند اين در حالی است 
كه برای حفظ چنين نهادی قانون نيز مواضعی را تعيين كرده است كه يكی از مهم ترين اين قوانين»حسن 
معاشرت ميان زن و شوهر« است. در واقع در نظام حقوقی اسلام، معاشرت به معروف برای زوجين يک 
اصل حقوقی و يک حكم اخلاقی است كه به نوعی، عمل به تكليف زوجين نسبت به يكديگر است. و 
نبايد از نظر دور داشت كه ملاک و معيار در حسن معاشرت، عرف و آداب و رسوم محل زندگی زن و 
حفظ شأن اوست. البته عرفی كه منطبق بر عقل سليم بوده و با اهداف تشكيل خانواده مغايرت نداشته باشد. 
در حقوق ايران معنای آيه 19 سوره نساء در ماده 1102 قانون مدنی در فصل مربوط به حقوق و تكاليف 

زوجين نسبت به يكديگر وارد شده است. 
زن و مرد وظیفه دارند در زندگی مشترک خانوادگی و زناشویی، نسبت به هم خوش رفتار، خوش رو و 
خوش گو باشند و از هر گونه بدرفتاری، ترش روی و بدگويی دوری نمايند، مگر اينكه عذرشرعی، قانونی 
و عرفی داشته باشند. و در روش قانونگذاري در اسلام، اركان نظام خانواده بر اصول اخلاقی، چون مودت 
و رحمت، عفو، فضل، اغماض و گذشت، صلح و رعايت مصلحت خانواده، حاكميت صفا و صميميت، 
احترام و كرامت و ... استوار است و اينها اموري است كه فرآيندي برتر از عدل و مساوات و استيفاي حقوق 

صرف دارد (ميرخانی 1379: 17). 
دس��تورات متعددي در قرآن كريم وجود دارد، مبنی بر آنكه روابط زوجين بر پايه معروف باش��د. 
مهم ترين آيه اي كه در اين زمينه می توان به آن استناد كرد، آيه 19 سوره مباركه نساء است: »وَعاشِرُوهُنَّ 
باِلمَعْرُوفِ«: »با زنان به شيوة معروف زندگی كنيد«( نساء: 19). معروف در برابر منكر، به معنای رفتاری است 
كه از نظر شرعی و عقلی پسنديده باشد. گرچه خطاب در آيه متوجه مردان است، زنان نيز همين وظيفه 

را دارند.
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علامه طباطبايی، ذيل آيه 228 بقره1 می گويد كه چون اسلام، شريعت خود را بر اساس فطرت وخلقت 
بنا كرده است »معروف از نظر اسلام همان چيزی است كه مردم آن را معروف بدانند، البته مردمی كه از 

راه فطرت و از حد نظام خلقت منحرف نگرديده باشند« (طباطبايی1419ج2: 232).
در بسياري از تفاسير ديگر نيز، با بيان اينكه، نظام اسلامی در بسياری از تشريعات خود به عرف عام تكيه 
می كند، در مورد اين آيه با اشاره به رعايت حقوق عرفی زن به وسيلة همسر، معروف معادل با عرف دانسته 

شده است(حسينی مراغی1418ج2: 166؛  نجفی خمينی1398: 181؛ گروهی از مترجمان1377ج2: 44). 
و در برخی تأكيد ش��ده كه مقصود از عرف، عرف زوج يا خانواده او نيس��ت، بلكه، عرف عقلا و 
ع��رف متدينين، مورد نظر اس��ت (حسينی ش��يرازي 1424ج1: 456). بنابراين، با توجه به نظرات مفس��ران، 
 می ت��وان گف��ت، خداون��د ملاک معاش��رت در روابط زوجي��ن را عمل به مع��روف قرار داده اس��ت. 

1-1-1. معاشرت به معروف در قانون
اصل معاشرت به معروف، يک اصل قرآنی و قانونی ثابت و حاكم بر روابط زوجين است، كه همه قوانين 

در ارتباط با وظايف و تكاليف زوجين را تفسير می كند.
به عب��ارت ديگر بعد از ازدواج، در موقعيتی كه قانونگ��ذار، در عرصة حقوق متقابل زوجين، براي 
هر يک از زن و مرد، وظيفه اي را تعيين می نمايد، اصل معاش��رت به معروف، به عنوان موازنه اي در نظام 
خانوادگی، مانع آن می شود كه طرفين از ناحية حقی كه به آنها داده شده است، ضرري بر شخص مقابل 
وارد كنند. در رابطه با معناي معروف در اين آية ش��ريفه، علامه طباطبايی می نويس��د: »كلمه معروف، به 
معنای هر امری اس��ت كه مردم در جامعه خود، آن را شناخته و با آن مأنوس باشند و بدان جاهل نباشند. 
معنای امر به معاشرت به معروف، معاشرتی است كه در بين مأمورين به اين امر، يعنی مسلمانان، معروف 
باشد. معاشرتی در ميان انسان ها معروف و شناخته شده است و در بين آنها متعارف می باشد كه يک فرد 
جامعه، جزء مقوم جامعه باشد، يعنی در تشكيل جامعه دخيل باشد و دخالتش مساوی باشد با دخالتی كه 
ساير اعضا دارند و در نتيجه تأثيرش در به دست آمدن غرض تعاون و همكاری عمومی، به مقدار تأثير ساير 
افراد باشد ... اين، آن معاشرتی است كه در نظر افراد جامعه معروف است. در مقابل، معاشرت غيرمعروف 
اين است كه ديگران به او ستم كنند و استقلال او در جزئيت برای جامعه را سلب نموده و او را تابع و غير 
مستقل سازند؛ به اين معنا كه ديگران از حاصل كار او بهره مند شوند، ولی او از حاصل كار ديگران بهره ای 

نبرد«(طباطبايی 1419ج 4: 255). 
با كنكاشی در قانون متوجه می شويم كه تعيين نوع تكاليف مربوط به زوجين از چشم قانونگذار دور 

1.»وَلهَُنَّ مِثْلُ الذَِّي عَلَیْهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ...«.
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م نمانده و اين امر را در قانون مدنی (مواد 1119-1102) به طور مشروح بيان می دارد تا در صورت تخلف هر 
يک از زوجين از وظيفة خود بر اساس قانون با او برخورد شود.

ماده 1103 قانون مدنی زن و ش��وهر را مكلف به حس��ن معاشرت مي داند و ماده 1108 مي گويد اثر 
سوءمعاشرت زن، بي بهره ماندن او از نفقه است و ماده 1111 قانون مدنی مربوط به سوءمعاشرت مرد است. 

قانون در صورت استنكاف مرد از دادن نفقه و ديگر موارد، تدابير لازم را انديشيده است. 
پس شيوه قانونگذاری بر خانواده به عنوان پايگاهی برای رشد عواطف انسانی و ارضاء نيازهای فطری 
و تكامل مراحل عقلانی كه متأثر از همين امور است كاملاً متمايز از ساير سيستم های حقوقی است كه در 

قالب آيين نامه های اداری صرف، قابل تحقق و توجيه باشد.
عمل نكردن به حسن معاشرت، به عنوان يكی از اصول بنيادی اخلاقی در خانواده، ضمن اينكه منجر به 
اثرات سوء بر خانواده و فرزندان می شود، از لحاظ حقوقی نيز ضمانت اجرايی را به دنبال دارد؛ به طوری كه 

زنان می توانند به استناد سوء معاشرت، طلاق را مطرح كنند كه در قوانين مواردش احصاء شده است. 
البته محدوده و مصاديق اين حس��ن خلق نيز از نگاه حقوق دانان به مفهوم عرفی حواله ش��ده، حسن 
س��لوک مفهوم عرفی دارد و بر حس��ب زمان و مكان، آداب و رس��وم اقوام و طوايف و خانواده ها فرق 
می كند. عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن فرهنگ و نيز اخلاق مذهبی و رفتاری در ميان هر قوم، 

مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می آورد.
در تنظيم روابط زن و ش��وهر، اخلاق بيش از حقوق حكومت می كند؛ برخلاف آنچه  برخی تصور 
مي كنند، خانواده تنها يک سازمان حقوقی نيست و قانون توانايی ايجاد نظم در آن را ندارد، بلكه خانواده 
سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی كه نمي توان آن دو را از هم جدا كرد. در اين اختلاط نيز 
غلبه با اخلاق است؛ چون نه تنها بيشتر قوانين راجع به آن ضمانت اجرای مؤثری ندارد، بلكه آن چه هست 

 از اخلاق مذهبی و اجتماعی ناشی شده و در مقررات دولتی نفوذ كرده است. 
در اين رابطه سخن از عواطف انسانی و عشق و صميميت و وفاداری است و حقوق برای حكومت كردن 
بر آنها ناتوان است. به زور نه می توان مرد را به حسن معاشرت با زن واداشت، و نه  زن را به اطاعت از شوهر 
و وفاداری به او مجبور كرد. بر اين اتحاد معنوی، تنها اخلاق می تواند حكومت كند و حقوق ناگزير است 
 به جای اتكاء به قدرت دولت، دس��ت نياز به س��وی اخلاق دراز كند. بر همين اساس است كه در حقوق 
ايران معنای آيه 19 س��وره نس��اء در ماده 1102 قانون مدنی در فصل مربوط به حقوق و تكاليف زوجين 
نسبت به يكديگر وارد شده است؛ مطابق اين ماده، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر هستند.
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2-1-1.حسن معاشرت و معروف در نگاه فقیهان و مفسران

علامه طباطبايی در تعريف معروف می فرمايد: »معروف همان چيزی است كه متضمن هدايت عقل، حكم 
شرع، فضليت، محاسن خلق نيكو، سنت های حسنه و آداب است«(طباطبايی1363 ج2: 228).       

طبرسی در توضيح آيه »عاشروهن بالمعروف« می نويسد:»مقصود همزيستی مطابق با فرمان خداوند 
است كه ادای حقوق زن باشد، مانند حق بهره وری جنسی، پرداخت نفقه و سخن زيبا، معروف آن است 

كه آزار جسمی و گفتاری به زن روا ندارد و در رويارويی با او گشاده رو باشد (طريحی1375 ج 3: 25). 
راغب در مفردات، هر دو حس��ن عقلی و ش��رعی را در مفهوم معروف نهفت��ه می داند: معروف نام 
هركاری اس��ت كه عقل يا ش��رع، حسن و بايستگی آن را دريابد؛ و منكَر، نام هر كاری است كه عقل يا 
شرع آن را زشت و ناپسند بداند.... از همين رو به ميانه روی در بخشش، معروف گفته می شود؛ زيرا كه از 
منظر عقل و شرع پسنديده است (راغب اصفهانی1992: ماده معروف). بدين سان معروف با پيشوند معاشرت 

را می توان شيوه رفتاری پسنديده از منظر عقل و شرع توصيف كرد.
زمخشری (1415ج1: 49) و فخررازی (بی تاج10: 12) پرداخت نفقه زن و خوش زبانی را از مصداق های 
معروف برش��مرده اند. هنگامی كه س��خن از معروف و اينكه مفهوم معروف چيست به ميان می آيد، در 
مواردی كه آيات و روايات، محدوده آن را مش��خص كرده، تكليف معلوم است؛ اما در مفهوم معروف 

آن جايی كه ارجاع به عرف و عقل داده می شود، تكليف و ملاک چيست؟
در اين زمينه، معيارها متفاوت اس��ت، برخی ملاک را طبع و خوش��ايند زن می دانند و برخی نگاهی 
كلی تر داش��ته و ملاک را عرف مردم يک س��رزمين يا طايفه می دانند كه با توجه به آن، عرف معروف 
س��نجيده می شود، و برخی علاوه بر طبع و پس��ند زن، شأن و جايگاه اجتماعی او را نيز در نظر می گيرند 
و حس��ن معاشرت را در طبقات مختلف اجتماعی متفاوت می دانند(رشيدرضا 1393ج4: 406). شايد بتوان 
بهترين ديدگاه را كه هم با مبانی قرآن سازگارتر است و هم با اهداف تشكيل خانواده موافق تر، نظر علامه 
طباطبايی دانست كه ذيل تفسير آيه بدان پرداخته اند (طباطبايی1419ج4 :404) ايشان معتقدند معروف، هر 
امری است كه مردم آن را بشناسند، انكار نكنند و با آن ناآشنا نباشند. ايشان در ابتدا معروف را در چارچوب 
جامعه بررس��ی می كنند و هر فرد از جامعه را عضوی مستقل و آزاد می داند كه در قوام جامعه و به دست 
آوردن اهداف جامعه به اندازه ديگران ثأثيرگذار است، و معروف چون مقيد به معاشرت شده است، بايد 

مقصود از آن معاشرتی باشد كه معروف ميان مخاطبان است.

2-1. معاضدت و همکاری در تشیید مبانی خانواده
حق غيرمالی مشترک ديگری كه بر زوجين محول شده، »معاضدت و همكاری در تشييد مبانی خانواده« 
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م اس��ت كه ماده 1104 قانون مدنی می گويد: »زوجين بايد در تش��ييد مبانی خانواده و تربيت اولاد خود به 
يكديگر معاضدت نمايند« معاضدت و همكاری زن و شوهر، موجب تحكيم پايه های خانواده  شده و از 
امكان هر گونه تزلزل و ناپايداری كه از عدم همكاری زوجين حاصل شود، جلوگيری می كند. قانون مدنی 
همكاری زن و شوهر برای تربيت فرزند را پس از همكاری آنان در تشييد مبانی خانواده لازم می داند. و 
منظور ماده اين است كه زن و شوهر بايد در كليه امور مربوط به زندگی مشترک، با هم همكاری و همياری 
داشته باشند. مراد از تشييد مبانی خانواده، تلاش زن و مرد در نزديک ساختن منش و روش و خلق وخوی 

زن و مرد به يكديگر است. 
زندگی مش��ترک يک كار گروهی محس��وب می شود كه اگر همكاری مناس��بی بين زن و شوهر 
نباشد كارها به خوبی صورت نمی   گيرد. در فرهنگ اسلامی كار مرد در خانه و كمک او به همسر بسيار 
ارزش��مند تلقی شده است.زن و مرد بايد در پيش��برد و تحكيم زندگی خانوادگی، همكاری و همراهی 
 داش��ته باشند و معيار اين همكاری هم بنا بر انتظار عرف و فرهنگ زمان و مكان و موقعيت آن دو است. 

3-1.تربیت فرزند
نگه داری از فرزندان و حفظ سلامت و پرورش جسم و جان و تعليم و تربيت آنان وظيفه مشترک پدر و 
مادر است و به هم فكری و همكاری و جديت آنان نياز دارد. پدر در اين مورد مسؤوليت سنگين تری را بر 
عهده دارد، اما نقش مادر حساس تر و سازنده تر است. زن و مرد، هر دو موظفند در حد توانايی و مقتضای 
عرف زمان و مكان و موقعيت در رشد و پرورش فرزند، كوشش نمايند. امام خمينی در سخنانی، اهميت 
خانواده در تربيت فرزندان را تا جايی می داند كه شغل بچه داری و تربيت صحيح بچه را هم رديف رسالت 

انبيا ذكر می كند: 
... مادر كه بچه در دامن او بزرگ می ش��ود بزرگترين مسئوليت را دارد؛ وشريفترين 
شغل را دارد: شغل بچه داری. شريفترين شغل در عالم بزرگ كردن يک بچه است، 
و تحويل دادن يک انس��ان اس��ت به جامعه. اين همان بود كه خدای تبارک و تعالی 
در طول تاريخ برايش انبيا فرس��تاد، در طول تاريخ از آدم تا خاتم. انبيا آمدند انسان 

درست كنند (امام خمينی1385ج7: 464).
س��خن امام خمينی در باب اهميت و ضرورت خانواده و بويژه »زن« در تربيت كودک بسيار است.از 
ديدگاه ايشان شخصيت كودكان در خانواده شكل می گيرد و خانواده از دو راه وراثت و محيط نقش اساسی 
خود را در پرورش كودكان ايفا می كند و نتيجة فعاليت های تربيتی والدين بالندگی همه جانبة شخصيت 
كودک يعنی ابعاد (دينی، عاطفی، علمی، اجتماعی و ... ) است (امام خمينی 1385ج7: 284-283؛ ج6: 199).
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4-1. وفاداری

هر تشكيلاتي براي بقاي خود نيازمند حداقل وفاداري و صميميت است. ترک زوج يا زوجه از منزل به 
منزله فراموشي تعهداتي است كه در آغاز ازدواج به يكديگر سپرده اند. زوجين بايد قابليت پاسخگويي به 
مسؤوليت و مشكلات طرف مقابل را داشته باشند. همچنين زن و مرد نبايد رابطه نامشروع با فرد ديگری 

داشته باشند.

5-1.تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی   
يكی از اصول و مبانی حقوق خانواده در اس��لام اصل گذشت و اغماض در مواردی است كه مصلحت 
عمده تری چون حفظ كيان خانواده مطرح است. بالاترين حد سازش و گذشت پس از پيوند ازدواج اين 
فرموده قرآن اس��ت:»فإَِنْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعََسی  أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَ یجَْعَلَ اللهُ فیهِ خَیْراً كَثیراً« (نساء:19). اگر به 
دلايلی از همسران و زنان خود رضايت كامل نداريد، ولی به خاطر مصالح خانواده و ارج گذاشتن به اين 
پيوند، در حفظ اين بنا می كوشيد و كانون گرم خانواده را ويران نمی كنيد و شيوه سازش و معاشرت احسن 
را رعايت می كنيد، خداوند به جبران اين عمل، خير و بركات فراوان نصيب شما می گرداند كه از آن جمله 

اعطای فرزندان صالح و شايسته و بركات ديگر است.
اين فرهنگ قرآنی، خطاب به كسانی است كه با عدم توافق اخلاقی، عاطفی يا مسائل ديگری كه با 
همسرانشان دارند، روی به طلاق می آورند و در راه سازش شكيبا نيستند و گسستگی را بر پيوستگی ترجيح 
می دهند. قرآن پيوند ازدواج را »ميثاق غليظ« می نامد(نس��اء:21)، يعنی معاهده و عقدی محكم و اس��توار. 
لذا طرفين اين پيمان در حفظ، قوام و استحكام آن بايد رعايت تمامی اصول ارزشمند زندگی را بنمايند 
كه عمده ترين آن حس��ن معاشرت اس��ت. امروزه بی توجهی به ارزش های اخلاقی و مصالح خانوادگی 
و ناديده گرفتن نيازهای عاطفی و توجه خاص به ابعاد مادی زندگی زمينه س��از نابسامانی های خانواده و 
تصميم گيری های ناپخته و عجولانه دربارة طلاق و جدايی می شود. عدم توجه به عوارض سوء ناشی از 
جدايی از جمله بی سر و سامانی و سرگشتگی افراد خانواده بعد از طلاق، عواملی هستند كه خانواده را به 

پرتگاه سقوط می كشاند.
آموزش رموز رفتاری در خانواده، برقراری ارتباط حسنه و ايجاد تفاهم در مقاطع خاص برای جوان در 
آستانة ازدواج ضروری است. همچنين در جهت ابقا و احيای ارزش های الهی در خانواده قوام بخشيدن به 
سنت های حسنة مذهبی و ملی در كنار رشد و توسعه صنعتی يكی ديگر از تعليماتی است كه جوان امروز 

بايد ببيند.
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م 2. وظایف زن در برابر شوهر)حقوق مردان نسبت به زنان(
1-2. پذیرش ریاست شوهر 

اگر در زندگی زناشويی و خانوادگی مشكلی و مسئله ای پيش آمد، حل آن با نظر نهايی شوهر است.  البته 
اين وظيفه شوهر، نبايد خارج از حسن معاشرت و معاضدت،  شرع و قانون باشد و باعث سوء استفاده شوهر 

شود.
بررسی مواد قانون مدنی در زمينة مديريت و سرپرستی خانواده نشان می دهد كه »رياست مرد« در دو 

قسمت مطرح می گردد:
1. رياست شوهر بر زن يا قوّاميت شوهر كه در رابطه زوجيت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2. رياست پدر بر فرزند يا ولايت پدر كه در رابطه پدر و فرزندی است (مستفاد از مواد 1105 و 1180 
و 1181 ق.م.)

بدين ترتيب رياست مرد بر خانواده، عنوانی جامع نسبت به اين دو موقعيت است، و بی شک اين امر 
مهم، در تبيين مفهوم و تعيين ماهيت آن بايد مورد عنايت قرار گيرد (حائری1379: 965؛ عاملی1350: 65-66).

در بين فقها در تعيين دامنة رياست مرد بر خانواده، مانند بسياري از مسائل ديگر اختلاف نظر وجود 
دارد، البته مي توان آراء و نظرات آنان را در دو گروه عمده بيان كرد : گروهي از فقها قلمرو رياست شوهر 
بر زن را محدود به روابط زناشويي دانسته اند و گروهي ديگر رياست شوهر بر زن را به صورت عام دانسته 
و آن را مقيد به رابطة زوجيت و امور زناشويي نمي دانند و هر كدام نيز دلايل و استدلال هاي خاص خود 

را مدنظر داشته اند(پروين و حسينی1392: 70).
 آنچه در فقه و حقوق اس��لامی تحت عنوان قوّاميت شوهر آمده است، به طور عمده برگرفته از آية 
امُونَ عَلَی النِّس��اء...« (نساء: 34) است. »قوامة« در لغت به معنای قيام و اشراف بر امر يا  جالُ قوََّ ش��ريفة » الرِّ
مال (ابراهيم و ديگران 1989 : 768) آمده، همچنين گفته اند كه » قوامة « در لغت به مفهوم محافظت كردن 
و رعايت مصالح فرد است (سايس و ديگران 455:1415) و از همين ريشه است »قيمّ«، به معنای كسی كه بر 
امور چيزی قيام می كند و متولی آن می شود و آن را اصلاح می  كند(وزارة الاوقاف والشوؤن الاسلامیة- 
الكويت بی تاج34: 75؛ ابن منظور 19997 ج5: 347) »قوّام« نيز به معنای قيم است، با اين تفاوت كه قوّام بليغ تر 
و رساتر است و او كسی است كه قيام كننده و عهده دار مصالح و تدبير است(فراء بغوی  1407 ج5: 169). 

محمد بن جرير طبری از قديمی ترين مفسران اهل سنت در اين باره می گويد: »مردان قائم بر زنانشان 
در تأديب و نظارت بر انجام واجبات و تكاليف آنان در برابر خداوند و شوهران می باشند« و آنگاه از ابن 
عباس نقل می كند كه گفته است: منظور از قوّامون در آية شريفه، يعنی امرا و حاكمان، و بر زنان است كه 

طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت كنند(طبری بی تا ج8: 290). 
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ابن كثير دمشقی نيز معتقد است: »مرد قيم بر زن، رئيس و بزرگ او و حاكم بر اوست و ادب كنندة 

وی به هنگام كجروی و انحراف است«(ابن كثير1412 ج1: 503). 
جارالله زمخشری نيز گفته است: »قوّامون علی النساء؛ يعنی مردان با امر و نهی بر زنان اشراف و سيطره 

دارند، همان طور كه واليان و حاكمان بر رعيت حكومت دارند«(زمخشری1415ج1: 495).
علامّه طباطبايی در تفس��يری از آية » فلَا جُناحَ عَلَیْكُمْ فیما فعََلْنَ في  أنَفُْسِ��هِنَّ باِلمَْعْرُوف «(بقره:234) 
می فرمايد: همچنين قيوّميت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادی از اراده زن و تصرّفاتش 
در آنچه مالک آن است، بكند و معنای قيوّميت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردی 
و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب كند.  پس زن همچنان كه استقلال و آزادی خود را دارد می تواند 
حق��وق فردی و اجتماعی خ��ود را حفظ كند و از آن دفاع نمايد و برای رس��يدن به اين هدف هايش به 

مقدّماتی كه او را به هدف هايش می رساند، متوسّل شود(طباطبايی1419ج4: 544).
گروهي از فقها با استناد به آنكه، مهم    ترين دليل و مدرک شرعي براي رياست شوهر بر همسرش، طبق 
آيه 34 س��وره نس��اء، انفاق زن از طرف شوهرش است و تكليف انفاق زوج نسبت به زوجه اش صرفاً در 
صورت وجود رابطة زوجيت، بر ذمة زوج ايجاد می شود، قلمرو رياست شوهر بر زن را محدود به روابط 
زناشويي دانسته اند؛ از جمله علامه طباطبايي كه بيان داشته اند: »قواميت مرد بر همسرش به گونه اي نيست 
كه اراده و تصرف زن را در ملک خويش سلب كند يا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعي و فردي 
خود و دفاع از آن باز دارد، بلكه معني آن اين است كه چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالي را به او 
می پردازد، زن نيز بايد در آنچه مربوط به تمتع مرد است مطيع وي باشد و در غياب شوهر حافظ ناموس او 

باشد« (طباطبايی 1419ج4: 344).
علامه فضل الله نيز در اين باره مي نويسد:» برخي مصداق رياست مرد بر زن را توسعه مي دهند تا شامل 
هر چيزي بشود، به طوري كه مرد قائم به كارها و امور مختلف زن شود و هر چيزي نمي شود، بلكه مختص 
به دايرة زوجيت و رابطة همس��ري است« (فضل الله1421: 113). ايشان در جاي ديگر مي نويسد: » اسلام بر 
زن فرض نكرده كه از ش��وهر به طور مطلق اطاعت كند، به گونه اي كه تفكر و خواس��ت او در زندگي 
خصوصي و اجتماعی اش مختل شود« (فضل الله1420: 91). مي توان گفت قانونگذار نيز به تبعيت از نظر اين 
گروه از فقها، در ماده 1105 قانون مدني مقرر كرده است: »در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص 
شوهر است« پس قانون مدني به صراحت رياست مرد بر خانواده را محدود به رابطة زوجيت كرده و به نظر 
مي رسد اين ديدگاه كه قانونگذار ما نيز آن را پذيرفته است بيشتر با اصل آزادي اراده و عدم سلطة فردي 
بر ديگري س��ازگار اس��ت  و از سوي ديگر عقل نيز آن را تأييد مي كند. اما با اين همه، گروهي از فقها و 
انديشمندان، رياست شوهر بر زن را به صورت عام دانسته و آن را مقيد به رابطة زوجيت و امور زناشويي 
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م نمي دانند و حتي گروهي از مفسران پا را فراتر گذاشته و قواميت مرد را به حكومت والي و حكمراني مطلق 
مردان بر زنان دانسته اند(پروين و حسينی1392: 70-71).

البته در برابر اين ديدگاه كه رياست شوهر را، نوعی برتری و فضيلت مردان و سيطره و تسلط آنان بر 
زنان می داند، ديدگاه های ديگری نيز وجود دارد كه با كرامت انسان و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ 
اس��ت. به عنوان نمونه: شيخ طوسی بی آنكه اذعانی به مزيت و سلطنت مردان داشته باشد، فرموده است: 
»قوّام بر ديگری، كسی است كه متكفل و عهده دار هزينه، پوشاک و ساير نيازمندی های او می شود.« (شيخ 
طوسی1388ج 6: 20) پاره ای از مفسران نيز در اين باره نوشته اند: »قوّامون، يعنی قائم بر امر زنانند، دركارهای 

آنان قيام و ايستادگی و در محافظتشان رعايت و مراقبت دارند« (ميرزا خسروانی1390ج7: 197).
جالب اينكه برخی حتی وجود برتری و اشراف را برای مرد مردود دانسته اند، تا جايی كه قوّام بودن 
مرد را به نوعی تكليف و مسؤوليت تبيين كرده و رهبری و رياست او را نيز در راستای آن توجيه نموده اند 

(جوادی آملی 1372: 366). 
با مطالعه آثار امام خمينی  تلويحاً می توان اس��تخراج كرد ك��ه وی بيان می دارد، يكی از وظايف زن 
اين است كه از شوهر خود اطاعت نمايد و نافرمانی از او نكند (امام خمينی1421 ج 1و2: 745). و حكومت 
اسلامی به همان اندازه كه به اجتماع و مملكت اهميت داده، به خانواده نيز اهميت و اصالت بخشيده و در 
تمام زمينه ها برای هركدام قوانين مستقل و جدا مقرر داشته است، چنانچه در جنب ولايت امام و رهبر بر 

مردم، ولايت پدر نسبت به اعضای خانواده را مقرر داشته است(بی آزار شيرازی1383: 84).
 

2-2.تمکین زن نسبت به مرد
 زن بايد در نزديكی جنس��ی و ديگر بهره های شهوی مرد با او، حالت پذيرش و آمادگی در حد توانايی 
جسمی و روحی، بنابر انتظار عرف داشته باشد. مگر اين كه دارای عذر شرعی و قانونی مثل عادت زنانگی، 

مريضی و ... باشد. 
يكی از وظايف زن ، اين است كه نيازهای جنسی همسرش را برطرف كند. هرچند قانون در اين مورد 
ساكت است و به عبارت حسن معاشرت اكتفا كرده است. ولی در فقه  در اين مورد بيانات فراوانی وجود 
دارد از جمله اينكه شوهر حق دارد هر زمان كه بخواهد، از همسر خويش بهره ببرد، مگر زن، مانع شرعی 
يا وظيفه مهم تری داشته باشد و بر زن لازم است كه منافيات اين حق شوهر را برطرف سازد(خويی1410 ج 
3: 109). در احكام فقهی ديگر فقيهان نيز به اين مسئله اشاره شده است به عنوان نمونه امام خمينی در اين 

باره می نويسد: 
زنی كه عقد دائمی ش��ده نبايد بدون اجازة ش��وهر از خانه بيرون رود، و بايد خود را 
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برای هر لذتی كه او می خواهد، تس��ليم نمايد و بدون عذر شرعی از نزديكی كردن 
او جلوگي��ری نكند. و اگر در اينها از ش��وهر اطاعت كند، تهي��ة غذا و لباس و منزل 
او و لوازم ديگری كه در كتب ذكر ش��ده بر ش��وهر واجب است و اگر تهيه نكند، 
چه توانايی داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است(امام خمينی1381 :382-381م 

 .(2412
ايش��ان در ادامه می گويد: »اگر زن در كارهايی كه در مس��ئله پيش گفته شد اطاعت شوهر را نكند 
گناهكار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از بين نمی رود«(امام خمينی 1381: 
382م2413). بديهی است كه اين حق، مخصوص مرد نبوده و زن نيز از اين حق مشترک برخوردار است. 
گفتنی اس��ت، زن علاوه بر »تكمين خاص«، يعنی لزوم اجابت خواس��ته های مشروع شوهر و ايفای 
وظايف ناشی از زوجيت در مورد كامجويی و به تبع آن مسكن گزينی، لازم است كه سرپرستی و مديريت 
شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذيرد و حتی نظارت او را بر اعمال و معاشرت های خويش تا آن حد 
كه به شئون زندگی زناشويی و مصالح خانواده مربوط است، قبول نمايد. و اين چيزی است كه حقوقدانان 

از آن به »تكمين عام« تعبيركرده اند(كاتوزيان الف 1371 ج1: 22).
ولی بايد عنايت داشت كه اصطلاح تمكين عام به هيچ وجه به مفهوم اطاعت عام و بی چون و چرای 
زن از شوهر نيست، چه، همانطور كه بيان شد، قوّاميت شوهر بر زن تنها در محدودة زوجيت و امور مربوط 
به مصالح خانواده است و هيچ گاه متعرض حقوق و آزادی های مشروع زن و محدودة استقلال او نمی شود.

3-2. تبعیت از مرد در محل اقامتگاه و مسکن
اختيار انتخاب محل زندگی با مرد است مگر اينكه اين اختيار را شوهر به زن واگذار كرده باشد و يا خلاف 

شأن اجتماعی زن باشد و يا ضرر جانی و جسمی برای زن داشته باشد.

4-2. تبعیت از مرد، در خروج از منزل و ورود دیگران به منزل
 خروج زن از منزل بايد با اجازه همسرش باشد، مگر اينكه برای انجام تكاليف دينی؛ مثل حج واجب يا 

برای انجام مداوا از منزل خارج شود، يا ماندن در خانه ضرر جانی، بدنی و شرافتی،  برای زن داشته باشد.
بر اس��اس اصل برائت و اباحه اعمال در راستای آزادی و كرامت زن و برابری انسان ها، خروج زن از 
منزل و معاش��رت وی، بی آنكه مقارن با مفسده ای باشد، بايد عملی روا تلقی شود، اما با عنايت به حقوق 
شوهر و تكاليف متقابل زن، بويژه تمكين او در برابر كامجويی شوهر و همچنين با در نظر گرفتن مصالح 

خانواده و مسؤوليت شوهر در حفظ و صيانت زن، اين حق زن با اشكال ها و ابهام هايی مواجه شده است.
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م نظرية مشهور در فقه اماميه بر اين است كه زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است كه رضايت او 
را به دست آورد و در مقابل شوهر می تواند، زن را از بيرون رفتن از خانه منع كند، اگر چه اين عمل زن با 

حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد(طباطبايی1363ج 10: 317).
شهيد ثانی نوشته است: از جمله تكاليف زن در برابر شوهر اين است كه از منزل بدون اذن او خارج 
نش��ود، حتی اگر برای ديدن و عيادت بيماران و حضور در مراس��م فوت يكی از اقوامش باشد.سبزواری 
(بی ت��ا:186) و صاحب جواهر(نجفی1981 ج31: 306) و امام خمينی (1421ج2و1: 745) نيز چنين عقيده ای 

را ابراز داشته اند.
برخی از حقوقدانان نيز متأثر از چنين باور غالبی گفته اند: »از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر 

منظور كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد«(محقق داماد1372: 316؛ حائری1379: 964).
به هر حال، مبنای اين باور می تواند، از يک سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق 
باش��د (نجفی 1981ج31: 147) و از س��وی ديگر می توان پايه نظرية مزبور را بر اين ادعا قرار داد كه حق 
كامجويی شوهر مطلق است و هيچ قيد و شرطی آن را محدود نمی سازد. بنابراين زن بايد برای خارج شدن 
از منزل كه زمينه بهره جويی مرد را از ميان می برد، اجازه بگيرد(نجفی 1981ج 17: 333) البته در اثبات اين 
جَ الجْاهِلِیَّةِ  جْنَ تبَرَُّ نظريه برخی به آيه 33 سوره احزاب تمسک جسته اند كه »وَ قرَْنَ في  بیُوُتكُِنَّ وَ لا تبَرََّ

الْوُلی« (مشكينی1377: 226).
توضيح اينكه: آيه 33 س��وره احزاب در خطاب به همس��ران پيامبر -صلی الله عليه و آله- و در مقام 
توصيه به حفظ عفت و حجاب است، كه در خانه های خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين - كه زنان با 
پيراهن های بدن  نما بيرون می آمدند - در ميان مردم ظاهر نشويد. روشن است كه از اين جهت، به ممنوعيت 

خروج زن بدون كسب اجازه شوهر ارتباطی ندارد.
و همانطور كه برخی از فقيهان معاصر اشاره كرده اند، ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع 
به طور مطلق برای شوهر، با قاعده امساک به معروف (طلاق: 2) و معاشرت نيكو با زن (نساء: 19) مغايرت 
دارد و از سوی ديگر قاعده نفی حرج از انسان در دين اسلام، راه را بر چنين باوری مسدود می سازد، چرا 
كه با به رسميت شناختن چنين حقی برای مرد، به او اجازه داده می شود، كه حتی زن خود را به طور ابد 

زندانی و در بند خانه خويش قرار دهد (فضل الله 1421: 92).

5-2.تبعیت از مرد در اصل شاغل بودن و نوع شغل
در صورتی كه  شغل زن خلاف انتظار عرف زمان، مكان و موقعيت و جنسيت زن و مرد باشد. شوهر به 
استناد رياست و مسؤوليت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حيثيت آن، حق دخالت 
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دارد. البته، كار و فعاليت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می گردد و زن می تواند همانند مرد 
با رعايت موازين شرعی به كار و حرفه متناسب با شئون خويش اشتغال ورزد واز اين جهت منعی برای او 
وجود ندارد (شمس الدين1996: 193؛ زحيلی1420: 298). اصل بيستم قانون اساسی نيز به نوبه خود اين مطلب 

را تأييد می كند.
در ابتدا بايد يادآور ش��د كه كار و اش��تغال زوجه به طور معمول مستلزم بيرون رفتن از خانه است و 
فعاليت شغلی او با اولويت بيشتری به كسب اجازه از شوهر و جلب رضايت او نيازمند است و شوهر حق 
خواهد داشت كه او را از هر گونه اشتغال در محيط خارج از منزل باز دارد. بدين جهت است كه برخی 
از انديش��مندان معتقدند: »از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظوری كه باشد، بايد با موافقت 
شوهر انجام پذيرد. بنابراين، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته 
]باشد[، شوهر می تواند مطلقا زًن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع كند« (محقق داماد1372: 

.(316
ماده 1117 قانون مدنی مقرر داش��ته است: »ش��وهر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی كه منافی 

مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند«.
اختيار شوهر تنها ناظر به مشاغل زن پس از ازدواج دانسته نشده، بلكه آن را به تمام شغل هايی كه پيش 
از آن آغاز گشته نيز تسری داده اند، حتی گفته اند: »رضايت شوهر نيز از اختيار قانونی او نمی كاهد؛ زيرا 
منع زن تنها حق مرد نيست كه بتوان ادعا كرد با اعلام رضايت ساقط شده است. بقای اين اختيار در زمرة 
مسائل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تكاليف و مسؤوليت های شوهر در اداره خانواده 
است«(صفايی و امامی1380 ج1: 235). امام با اينكه با اشتغال زن مخالفتی نمی كنند، اما در سخنانشان، وظيفه 
اصلی زنان را تربيت اولاد صالح دانس��ته و دامن زنان را انس��ان ساز معرفی می كنند.ايشان زنان را متوجه 
وظيفة اصلی خود، يعنی تربيت فرزند می كنند: » شما خانمها... معلم هستيد؛ دو شغل شريف داريد... يكی 
شغل تربيت فرزند، كه اين از همه شغل ها بالاتر است. يک فرزند خوب شما اگر به جامعه تحويل بدهيد، 
برای شما بهتر است از همه عالمَ..«(امام خمينی1385ج8: 90)و همچنين می فرمايند: »امروز زنان در جمهوری 

اسلامی، همدوش مردان در تلاش سازندگی خود و كشور هستند«(امام خمينی1385ج12: 275). 

3. وظایف حقوقی مختص مرد نسبت به زن
در رابطه با حقوق زن بعد از ازدواج به دو نوع حقوق تأكيد شده كه اين دو نوع حقوق عبارت از حقوق 

مالي و حقوق غير مالي است.
حقوق مالي زن كه شوهر مكلف به رعايت آن است  حق نفقه، حق مهر و حق ميراث است، اما حقوق 
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م غير مالي زن عبارت از آن دس��ته حقوقي است كه به صورت قانونی نيامده است ولی از آيات و روايات 
می توان آن را برداش��ت كرد، اين نوع حقوق عبارتند از: برخورد نيک شوهر در برابر زن؛ اكرام و مدارا؛ 
مراقبت  های دينی و اخلاقی؛ اجازه ملاقات و رفت و آمد با والدين و دوس��تان؛ اذيت و آزارنكردن زن؛ 

وظايف زناشويی و هم بستری مرد نسبت به زن. 

1-3. برخورد نیک شوهر در برابر زن
در مورد برخورد نيک با زن خداوند در سورة نساء آية 19 مي فرمايد: »وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فإَِنْ كَرِهْتمُُوهُنَّ 
فعََسی  أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَ یجَْعَلَ اللهُ فیهِ خَیْراً كَثیراً« ترجمه: با زنان خويش به طور شايسته و پسنديده معاشرت 
كنيد پس اگر ايشان مورد قبول و پسند شما واقع نگردند، شايد چيزي را پسند نكنيد و آن را بد بدانيد كه 

خداوند در آن خوبي هاي فراوان را نهفته باشد.
از ترجمه آيه فهميده مي شود كه شوهران در گفتار، كردار و رفتار خوب با همسرانشان خلق خوش و 
رفتار نيک را  بكار گيرند، اگر هر كدام از عادات زنان برای  شوهران ناپسند باشد بايد صبر و شكيبايي پيشه 
كنند، چنانچه حضرت پيغمبر اسلام فرموده اند: »بهترين شما آنهايي هستند كه با زن و فرزندان خود بهترين 

رفتار را داشته باشند و من براي خانواده ام از همة شما بهترم«(زحيلي1420 : 140).

2-3. اکرام و مدارا  
مرد وظيفه دارد قدرش��ناس همسرش باش��د و او را نعمتی از جانب خدا بداند. وی را گرامی داشته، با او 
مدارا كند، لغزش هايش را ببخشد و سخت گيری و لج بازی نكند. اسلام چنين برخوردی را از حقوق زن 

و وظايف شوهر می داند.
امام سجاد عليه السلام فرمود: حق همسرت اين است كه بدانی خدای متعال او را وسيلة آرامش و انس 
تو قرار داده و نعمتی است از جانب خدا بر تو، پس  او را گرامی بداری و با وی مدارا كنی. گرچه تو نيز 
بر وی حق داری، تو بايد دلسوز او باشی؛ زيرا اسير تو است. بايد غذا و لباسش را فراهم سازی و اگر اشتباه 

كرد، ببخشی(مجلسی 1374ج 74: 5).1

3-3. مراقبت های دینی و اخلاقی 
مرد وظيفه دارد به مسائل اعتقادی، اخلاقی و دينی همسرش عنايت داشته باشد؛ يا خودش در اين باره به او 

1. قال عليّ بن الحسين عليه السلام:»وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عزوجل جعلها لك سكناً و انساً فتعلم أن ذلك نعمة 
من الله علیك فتكرمها وترفق بها ، وإن كان حقك علیها أوجب فان لها علیك أن ترحمها لانها أسیرک وتطعمها وتكسوها وإذا 

جهلت عفوت عنها«.
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كمک كند يا وسيلة آموختن آنها را برايش فراهم سازد. مواظب اخلاق و رفتارش باشد. به كارهای خوب 
و اخلاق پس��نديده دعوتش كند و او را از كردار زشت و اخلاق ناپسند نهی كند. در يک كلام، او را از 

آتش دوزخ برهاند و به بهشت دعوت كند.
اين يكی از آثار و لوازم سرپرستی و قيموميت است كه بر عهدة مردان نهاده شده است.

قرآن می فرمايد: »ای كسانی كه ايمان آورده ايد! خودتان و خانواده تان را از آتش دوزخ نگه داريد، 
آتشی كه هيزم آن، مردم و سنگ ها هستند«1.

4-3. اجازه ملاقات و رفت و آمد با والدین و دوستان 
شوهر نبايد مانع ديد و باز ديد زن از والدين و اقارب وي شود، بعضاً به خاطر سوء تفاهمات و يا رنجش كه 
ميان والدين زن و نزديكان شوهر صورت مي گيرد، شوهر مانع رفت و آمد خانم به منزل والدينش مي شود. 
در حالي كه مسائل شخصي نمي تواند حق زن را در اين رابطه محدود نمايد، حتی در حالات عاجل و وقوع 

مريضي ها و حوادث ديگر زن مي تواند بدون اجازه شوهر به خدمت والدين و اقارب بشتابد.

5-3. اذیت و آزار نکردن زن 
شوهر نبايد با كلمات زشت و يا بی حرمتی همسر خود را كه مادر فرزند وي است مورد اذيت و آزار قرار 
دهد؛ زيرا اين عمل از شخصيت و كرامت زن مي كاهد. خداوند متعال مي فرمايد:»تنها به خاطراذيت و آزار 

آنها را نگاه نداريد و هر كس چنين كند به راستي به خويشتن ستم مي كند«2(زحيلي1420: 140).
همچنان حديث مبارک است: » یطعمها إذا طعم، و یكسوها إذا اكتسی، و لا یضرب الوجه، و لا یقبح، 
و لا تهجر إلا في المبیت«(عدالت خواه 1387: 198)؛ يعني حق زن شما بر شما آن است هرگاه غذا صرف 
كني به وي غذا بدهي و هرگاه لباس پوشيدي به وي نيز لباس بپوشاني و بر چهره و صورت او سيلي نزني 

و او را زشت و قبيح نسازي و از او كناره نگيري و او را ترک نكني مگر در خانه ات.
پيامبر اس��لام  صلی الله عليه و آله فرمود : هر مردی كه  به صورت همس��رش سيلی بزند خدا به فرشته 
مأمور دوزخ (مالک) دس��تور می دهد كه در دوزخ هفتاد سيلی بر صورتش بزند. و هر مردی كه دستش 
را بر موهای زن مسلمانی بگذارد (برای اذيت موی سرش را بگيرد) در دوزخ  دستش با ميخ هایآتشين 

كوبيده می شود.3

َّذینَ آمَنوُا قوُا أنَفُْسَكُمْ وَ أهَْلیكُمْ ناراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ«)تحريم:6(. 1. »یا أیَُّهَا ال
2. »وَ لا تمُْسِكُوهُنَّ ضِراراً لتِعَْتدَُوا وَ مَنْ یفَْعَلْ ذلكَِ فقََدْ ظَلَمَ نفَْسَه« )بقره:231(.

3. وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم عن رسول الله )صلّی الله عليه وآله(، أنه قال: » فأيّ رجل لطم امرأته لطمة، أمر الله عزّ 
وجلّ مالك خازن النیران فیلطمه علی حرّ وجهه سبعین لطمة في نار جهنمّ، وأي رجل منكم وضع یده علی شعر امرأة مسلمة، 
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م 6-3. رعایت عدالت در میان زنان
يكي از موارد بسيار مهم رعايت عدالت ميان زنان است، در صورتي كه مرد داراي چند همسر باشد 
بايد عدالت را رعايت كند. خداوند متعال براي كساني كه در بين زنان خود نمي توانند عدالت را رعايت 
كنند فرموده است: » فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فوَاحِدَة «1؛»اگر نگران آن بوديد كه نتوانيد به عدالت رفتار كنيد، 

به يک همسر اكتفا كنيد«(زحيلي1420: 141).
شوهر موظف به رعايت عدالت مادي و معنوي در حد توان ميان زنان خود مي باشد. شوهر نبايد يكي را 
نسبت به ديگری در غذا، لباس، مسكن ترجيح دهد. مگر آنچه نمي توان مانع آن شد كه عبارت از تمايل قلبي و 
غير ارادي انسان ها است. چنانچه خداوند در سوره نسا آيه 129 فرموده است: »شما هرگز نمی توانيد ميان زنان 
عدالت كنيد هر چند ]بر عدالت [ حريص باشيد! پس به يک طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن ]زن ديگر[ را 
 سرگشته ]=بلا تكليف [ رها كنيد. و اگر سازش نماييد و پرهيزگاری كنيد، يقيناً خدا آمرزنده مهربان است«.

7-3. وظایف زناشویی و هم بستری مرد نسبت به زن
قانون در اين مورد ساكت است و به عبارت حسن معاشرت اكتفا كرده است.

اما فقها در دو قسمت به اين بحث پرداخته اند:
1. حق زن بر شوهر اين است كه اگر زن باكره است، پس از عروسی،  هفت شب را نزد او بماند و اگر 
ثبيه باشد سه شب و پس از آن اگر دارای يک زن است،  بايد هر چهار شب يک شب نزد او بماند و سه 
شب ديگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن است، بايد نزد هر يک شبی را از چهار شب بگذراند (حق 
قسَم).( كاتوزيان الف 1371: 446؛ محقق حلیّ 1409ج2: 566؛ نجفی1981ج31: 148؛ جزيری 1420ج4: 227؛ امام 

خمينی 1421ج2و1: 746). 
فقيهان اماميه و اهل سنت در اصل وجوب قسم اتفاق نظر دارند. شيخ مفيد نخستين فقيهی است كه 
بابی را به نام باب قس��م در كتاب نكاح خود مطرح كرده است(ش��يخ مفيد1410: 516) و فقهای بعدی از او 
تبعيت كرده اند روايات فراوانی نيز بر آن دلالت دارد (س��لار1414: 155؛ ابن ادريس 1410ج2: 607؛ بحرانی 

1405ج24: 588؛ انصاری1415: 471–470؛ جزيری1420ج4: 228؛ حرعاملی 1403ج15: 80). 
2. نزديكی جنسی: شوهر مكلف است، هر چهار ماه يک بار با زن خود نزديكی جنسی نمايد و اين 
از حقوق زن محسوب می شود. در تحريرالوسيله آمده است ترک نزديكی با زوجه در بيشتر از چهار ماه 
جايز نيست مگر اين كه با اذن او باشد، حتی بنابر اقوی اگر منقطعه باشد. و اين حكم اختصاص به نداشتن 

سمر كفّه بمسامیر من نار«) نوری بی تا ج14: 250(.
1. )نساء:3(.
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عذر دارد و اما با وجود عذر مادامی كه موجود است، مطلقاً جايز می باشد، مانند اين كه ترس ضرر بر او يا 

بر زوجه باشد (امام خمينی1421ج2و1: 698).

نتیجه
با بررس��ی در آثار فقها و امام حاصل شد، خانواده يک واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی 
انس��ان است، زندگی زناش��ويی قوام، تحكيم و استمرارش به محبت، دوستی، تفاهم، احترام متقابل و به 
رسميت شناختن و رعايت حقوق همديگر است. بنابراين دين اسلام برای آنكه محيط و اجتماع كوچک 
خان��واده ق��وام پيدا كند و تداوم يابد، برای هر يک از زن و ش��وهر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل اين 
حقوق وظايفی را نيز برای آنان تعيين كرده است؛ چرا كه خداوند هر جا حقی در نظر گرفته، تكليفی را 

هم مقرّر نموده است.
قوانين و مقررات و برنامه های كشور بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، حمايت و پاسداری 
از قداس��ت آن و اس��تواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. و زن و مرد بر اساس 
حكمت الهی با لحاظ تفاوت های طبيعی آنها بايد از حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عادلانه 

برخوردار شوند.

منابع 
ابراهيم مصطفی و ديگران.(1989) المعجم الوسيط، استانبول: انتشارات دارالدعوة.  -

ابن ادريس، محمد.(1410ق) السرائرالحاوی لتحرير الفتاوی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.  -

ابن كثير، اسماعيل بن عمر.(1412ق) تفسير ابن كثير، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.  -

ابن منظور، محمد بن مكرم.(1997) لسان العرب، بيروت: دار صادر.  -

امام خمينی، سيد روح الله. (1421ق) تحريرالوسيله، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.  -

������������������ . (1381) توضيح المسائل، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.  -

������������������ . (1385) صحيفه امام(دوره 22جلدی)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.  -

انصاری ، مرتضی.(1415ق) كتاب النكاح، قم : المؤتمرالاسلامی.  -

بحرانی، يوسف. (1405ق) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.  -

بی آزار ش��يرازی، عبدالكريم.(1383) احكام و موضوعات خانواده (حاوی فتاوای امام خمينی)، تهران:   -

دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

پروين، فرهاد و وحيده حسينی. (1392) »شرايط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی رياست زوج در رابطه با زوجه«، مجله   -



19

س( |
( نی

می
م خ

اما
ر  

 نظ
 بر

دی
کر

روی
 با 

ده
نوا

خا
ت 

لح
مص

س 
سا

برا
ن 

جی
 زو

لی
رما

غی
ف 

الی
تک

 و 
وق

حق
ی 

رس
 بر

|  
اله

ــ
قـ

م پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره3.

جزيری، عبدالرحمن.(1420ق) الفقه علی المذاهب الاربعه، با تحقيق ابراهيم محمد رمضان، بيروت: دارالارقم   -

بن ابی الارقم.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر .(1381) ترمينولوژی حقوق، تهران:گنج دانش.  -

جوادی آملی، عبدالله.(1372) زن در آيينه جلال و جمال، تهران: مركز نشر فرهنگی رجاء.  -

حائری، سيد علی. (1379) شرح قانون مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش.  -

حر عاملی، محمد بن حسن. (1403ق) تفصيل وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه، بيروت: دار احياء   -

التراث العربی.

حس��نی، هاشم معروف.(1984) الولایة و الشفعة و الاجارة فی الفقه الاسلامی فی ثوبه الجديد، بيروت:   -

انتشارات دارالقلم.

حسينی مراغی، ميرعبدالفتاح.(1418ق) العناوين، قم: مؤسسه نشر اسلامی.  -

حسينی شيرازی، سيدمحمد.(1424ق) تقريب القرآن إلی الأذهان، بيروت: دارالعلوم.  -

خويی، سيد ابوالقاسم. (1410ق) منهاج الصالحين، قم: مدینة العلم آیة الله الخوئی.  -

دمشقی، اسماعيل بن عمر.(1418ق) تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار المكتب العلمیة.  -

راغب اصفهانی، حسين بن محمد.(1992) المفردات فی غريب القرآن، دمشق: انتشارات دارالشاميه.  -

رشيد رضا، محمد.(1393ق) تفسير المنار، بيروت: انتشارات دارالمعرفة.  -

زحيلی، وهبه بن مصطفی.(1420ق) الاسرة المسلمه فی ا لعالم المعاصر، دمشق: انتشارات دار الفكر.  -

زمخشری، محمود بن عمر.(1415ق) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه   -

التأويل، بيروت:دار الكتب العلميه.

س��ايس، محمد علی و عبدالطيف السبكی و محمد ابراهيم كرسون. (1415ق) تفسـير آيات الاحكام، بيروت:   -

انتشارات دار ابن كثير.

سبزواری، محمد باقر.(بی تا) کفایة الأحکام، اصفهان: مهدوی.  -

سلار بن عبدالعزيز.(1414ق) المراسم العلويه، قم: مطبعة امير.  -

شمس الدين، محمد مهدی.(1996) مسائل حرجة فی فقه المرأة- حقوق الزوجیة، بيروت: انتشارات موسسة   -

الدولته للدراسات و النشر.

شيخ طوسی، محمد بن حسن.(1388ق) المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: مكتبه مرتضويه.  -

شيخ مفيد، محمد بن نعمان.(1410ق) من لا يحضره الفقيه، بيروت: دارالصعب.  -

صفايی، سيد حسين و اسدالله امامی(1380) حقوق خانواده، تهران:  انتشارات دانشگاه تهران.  -



13
96

یز 
پای

ش | 
 ش

د و
فتا

ه ه
مار

 ش
م |

ده
وز

ل ن
سا

 |
ین

 مت
مۀ

شنا
وه

 پژ

20
طباطبايی، سيد محمد حسين. (1419ق) تفسير الميزان، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.  -

طباطبايی، سيد محمد حسين. (1363ق) الميزان فی تفسير القرآن،قم: نشر اسلامی.  -

طبری، محمد بن جرير.(بی تا) تفسير الطبری، قاهره:دار المعارف.  -

طريحی، فخرالدين.(1375) مجمع البيان، تهران:كتابفروشی مرتضوی.  -

عاملی، باقر.(1350) حقوق خانواده، تهران: انتشارات مدرسه عالی دختران ايران.  -

عدالت خواه، عبدالقادر.(1387) حقوق فاميل، كابل: انتشارات ميوند.  -

فخررازی، محمد بن عمر .(بی تا) التفسير الكبير، قاهره: چاپ افست تهران.  -

فراء بغوی، حسين بن مسعود.(1407ق) تفسير البغوی، معالم التنزيل، بيروت: انتشارات دار المعرفة.  -

فضل الله، سيد محمدحسين. (1421ق) تأملات اسلامیة حول المرأة، بيروت: انتشارات دار الملاک.  -

������������������ . (1420ق) دنیا المرأة، بيروت: دارالملاک.  -

كاتوزيان، ناصر. (الف1371 ) حقوق مدنی خانواده، تهران: شركت سهامی انتشار.  -

������������������ . (ب1371) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران، تهران: انتشارات مدرس.  -

������������������ .(1382)حقوق خانواده، تهران: نشر ميزان.  -

گروهی از مترجمان. (1377) تفسير هدايت، مشهد: بنياد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.  -

مجلسی، محمدباقر.(1374) بحار الأنوار، تهران: المكتبة الإسلامیة.  -

محقق حلی، جعفربن حسن.(1409ق) شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: انتشارات استقلال.  -

محقق داماد، سيد مصطفی.(1372) بررسی فقهی حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، تهران: نشر علوم   -

اسلامی.

مشكينی، علی.(1377) مصطلحات الفقه، قم: نشرالهادی.  -

ميرخانی،عزت السادات. (1379)رويكردی نوين در روابط خانواده، تهران: سفير صبح.  -

ميرزا خسروانی، عليرضا.(1390ق) تفسير خسروی، تهران:كتابفروشی اسلامی.  -

نجفی، محمدحسن. (1981) جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام، بيروت: انتشارات داراحياء التراث العربی.  -

نجفی خمينی،محمد جواد. (1398) تفسير آسان، تهران:انتشارات اسلاميه.  -

نوری ، حسين بن محمد تقی.(بی تا) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بی جا، بی نا.  -

وزارة الوقاف و الشؤون الإسلامیه الكویت. (بی تا) الموسوعة الفقهیه،كويت: وزارة الوقاف و الشؤون الاسلامیه   -

الكویت.


